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 های حس لیاقت و ارزشمندیدیگر شاخصه 

نهایت زندگی، لازم است که روی احساس لیاقت و ارزشمندی  دسترسی به گنج حضور، فراوانی و برکات بی گفتیم که برای  

جدی کار کنیم و به این باور برسیم که من توانمند هستم، من ارزشمندم، من لایق هستم و من در این جهان    طورِخود به 

صورت، تجربه عمیق عشق، خوشبختی، موفقیت در  آیم. درغیراین کران، به حساب می جزئی از یک هشیاری بی   عنوانِ به 

یک انسان مسئول، حس لیاقت و ارزشمندی   عنوانِاست که به م ۀ پذیر نخواهد بود و گفتیم که این وظیفکار و روابط امکان 

 ایم.  ای که تجربه کرده را در خودمان ایجاد کنیم، فارغ از هر گذشته 

 ... تو شاه هستی، تو باز سلطانی، تو درّ و گوهر و مرجانی بها هستی،  گوید: خودت را ارزان نفروش. تو گران مولانا می 

دسترسی پیدا کنیم،   پنهان درونمان را که زیر خروارها ناآگاهی خاک کردیم، کشف کنیم، به آنپس بیایید با هم این گنج  

 اش را بچشیم.  کرانه مانند عقاب در چنگالمان حفظش کنیم، قدرش را بدانیم و زآن پس در زندگی، نمودهای لذت بی 

 :ساس عدم لیاقت را برایتان بگویمتری از اح های دقیقهای خودم، شاخصه خواهم با ذکر چند مثال از تجربه می

 :ارزشی در روابطاحساس بی 

های آن فرد  های من به ارزش کشم و ارزش های فردی خودم دست می ها و ارزش زمانی که در رابطه، از تمام اولویت  • • 

  برنامه گنج حضور، درصورتِ دست کشیدن از اولویت  کنند، یعنی من انسان ارزشمندی نیستم. برای مثال،  تغییر پیدا می 

 کس نیست، جز خودم.  ام هیچ حرمت شدن در رابطه مخالفت آن فرد. بنابراین، مسئول بی 

 هرگاه در روابط، آن فرد را اولویت اول قرار دهم و خودم را بعد از او.   • • 

بخوانم، ورزش کنم و به کارهای مهم توانم در خلوت و سکوت مولانا  هایی که می تمام وقتم را صرف آن فرد کنم. زمان   مثلاً

ام را که همان قول و قرار و تعهدی بود که با خودم بستم، با درخواست  ریزی روزانه خودم رسیدگی کنم. وقتی تمام برنامه 
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تعهدی آن فرد یا حتی خیانت نداشته باشم. مگر نه  کنم، پس دیگر گله و شکایتی از بی ایشان برای دیدار زیر پا له می 

 های خودت خیانت نکن، تا زیر پا له نشوی.  که دیگران آیینه من هستند؟ پس به ارزش این

حال انتظار دارم فردی  کنم، و درعینام نمی و حرکتی برای ارزشمند شدن خودم و خودسازیکشم  وقتی زحمت نمی  • • 

وهر را در درون خودم پیدا نکنم، چنین  والا در زندگی من ظاهر شود که قدر من را بداند، کور خواندم! تا زمانی که آن گ

 امری محال است، تو باور نکن.  

آن نبری. پس قبل از   ست و با کسی شوخی ندارد. این ندهی،این یک قانون است و زندگی بسیار در اجرای قوانین جدی

خودم بردارم. اگر فردی  ای چندین ساله، من باید جهد کنم و قدم اول را  ورود به رابطه یا حتی برای زنده کردن رابطه 

خواهی، پس از همین حالا خودت را نگاه کن. آیا همه این موارد را شخص خودت داری؟  معنوی، توانگر، قیمتی و موفق می 

 کند. اگر جوابت بله است، پس تو لایق آن فرد هستی و او تو را پیدا می 

 ارزشی در رفتارهای اجتماعی:  احساس بی 

ام و حتی  استفاده از گوشی پشت فرمان، یا سرعت رفتن بارها جریمه شده   خاطرِ کنم که به من به شخصه اعتراف می  • • 

م بود و چند جوجه اردک را زیر گرفتم، که هنوز هم جریمه آن را با حال بد و عذاب  ایک بار در حال رانندگی سرم در گوشی 

ارزشی و این  تو خیلی بی  کرد کهندایی در درونم زمزمه میدهم. با هر بار زیر پا گذاشتن قوانین کارم یا جامعه،  جدان می و

 .لیاقتی در من بودیکی دیگر از موارد تثبیت حس بی 

خودم را بر دوش  فرستم و وظیفه  های نگارشی و مفهومی می مثال دیگر، زمانی که من پیغام معنوی خود را پر از غلط  • •

کنند. این یعنی من برای خودم و محصول و  ها برای اصلاح پیغام من وقت و انرژی صرف می اندازم که ساعتعزیزانی می 

که خودم  حتی بدون آن شوم،  ارزشی می رهاورد خودم ارزشی قائل نیستم. پس باز ناخودآگاه، در درون دچار احساس بی 

بینم تا برای رفع آن زودتر کاری کنم. مثلاً، عدم موفقیت در کارم، یا  در زندگی خودم می   متوجه بشوم. بنابراین، نمودش را 
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ام. چون اختیار این منِ  که من لیاقت موفقیت را در خودم ایجاد نکرده ام. چرا؟ چون بست خوردن کارهای بیرونی به بن 

 نی، من کم کنم. این یک قانون است.  ست. پس گله نکن، چراکه از ترازو کم کسستی و تنبلی   دستِ ارزش به بی 

ها تر از این حرف سر کار یا حتی خانه، نفر آخری که دستمال را استفاده کرده من هستم و خسته وقتی در توالت عمومی،   • • 

 گویم:  در خلوت خودم می  هستم که دستمال دیگری جایگزین کنم،

در همان  گذارم،  دیگر می کنم و آن مسئولیت را روی دوش کسی  فهمه من بودم! و بعد بلافاصله فرار می ولش کن کی می 

 گیرد. تنها وجودم، بلکه تمام کائنات را فرامی ارزشی نه لیاقتی و بی آن حس نهانی بی 

 من در قبال این دو جهان مسئولم. جهان بیرون و درون.  

در هر  ما بارها از مولانا شنیدیم که جهنم در شهوات است. اصلاً شهوت چیست؟ همین تمایلات شدید ما به هنجارشکنی،  

ارضای روزانه همین امیال و بلافاصله پس از تسلیم شدن به آن میل، آتش سوز پشیمانی  ای از زندگی. شهوت یعنی زمینه

لیاقتی و درجا زدن در زندگی. این است جواب سؤال: »چرا  و جهنم دست و پا زدن در جبر بی و یأس، درد سرزنش درونی،  

 کنم؟!« من پیشرفت نمی 

ها گوید که بهشت در سختی ام. مولانا راست می جدی روی حس ارزشمندی خود متمرکز شده   طورِکه به   من هفده روز است

مقایسه نیست. هربار    پوشیده شده. کنترل تمایلاتِ غیر ضروری بسیار سخت است، اما با شیرینِیِ پس از آن، اصلاً قابلِ 

کنم. حسی در درونم فریاد  ژی عجیبی در خود حس می انرکنم،  خرم و بر میل شدیدی غلبه می که سختی را به جان می 

  نستی، تو لایقی و تو خیلی ارزشمندی. ا زند که: آفرین مرجان! تو تومی

کند. مسئولیت نباشیم که پس از بازخواست شدن، از مسئولیت جریمه دادن شانه خالی می در آخر بیایید مثل آن مست بی 

ثمر نرسیده، وضعیت جامعه، شرایط و اطرافیان اوست.  در دستان گذشته به   چراکه معتقد است که رفتارهای نادرست او 

موجودی جز خود ما نیست. پس خود ما مسئول  دانیم که اختیارِ افکار و رفتارهای خودمان، دست هیچ  همه ما اکنون می 
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دم نیک اول را برای  ارزشی و عدم حس لیاقت خود هستیم. همین حالا با توکل به زندگی ق احساس عدم توانمندی، بی 

 لایق هدیه شدن برداریم.  

 ۴۱۰۵مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ها کندهمچو مستی، کو جنایت

 گوید او: مَعذور بودم من ز خَود 

 ۴۱۰6مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گویدش لیکن سبب ای زشتکار

 از تو بُد در رفتنِ آن اختیار

 ۴۱۰7مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بیخودی نآمد به خود، توش خواندی 

 اختیارت خود نشد، توش راندی 

 خانم مرجان از استرالیا
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      عزیز سلام خدمت آقای شهبازی 

       و دوستان همراه گنج حضور

 .وقتی او حضور دارد✨ 

 :۹۲۴تعدادی از دلوهای در چاه آمده از برنامه 

 .وقتی او حضور دارد، من هم هستم -۱

 .وقت او حضور دارد؟ او در فضای باز شده است. پس او وقتی در این لحظه من حضور دارد، که من فضا را باز کنمچه 

ذهنی  است و من خود را من  ذهنیبندم، او نیست؛ من هم نیستم. پس این کیست که حضور دارد؟ این من می وقتی فضا را  

 .انگارممی

آید و قطع هستی، جمُ  وقتی او هست، من هم باشم. وقتی او نیست، من هم نباید باشم، یعنی وقتی آب هشیاری نمی 

 .کنیکاری می ذهنی، داری در هر قدم خرابعنوان مننخور، وگرنه به 

 .ذهنی هست، من هم که نیستم، پس دیگر فایده ندارد فکر و عمل کردنفقط من 

 .ذهنی ندهم که هر کاری دلش خواست با این بودن و قدرت من انجام دهدبودنم را به این من 

 .خیزدهای ذهن از او برمی تواند او را بفهمد، چون تکه ذهن نمی  -۲

 .بشناسی و با او باشی، باید از ذهن بیایی بیرون  خواهی او را بفهمی،پس اگر می 

 .ذهن جای »او=زندگی=من« نیست. پس ذهن جای زندگی کردن نیست
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 .خورمتواند من را عصبانی کند. پس اگر عصبانی شدم، او نیست؛ تکان نمی اگر او بیاید، کسی نمی  -۳

 جواب دهید هرلحظه: او با من هست یا نیست؟ 

 .ذهنی ندهمنیست، در فضای پرهیز باشم. اختیارم را دست من وقتی او   -۴

 .ذهنیقدرت تقوا ندارم، فکرم را بسپارم به ذکرِ ابیات، نه دست من 

 .توانیم خودمان را نگه داریموقتی مرکزمان همانیدگی و جسم و درد هست، نمی  -۵

توانیم خودمان را نگه داریم، حالمان هم خوب  آید که می وجود می ی در ما به اهشیاری  وقتی شعر را هی بخوانیم، یک

 .شودمی

 .کنیمموقع آن گروهِ فضاهای بازشده را ترک نمی اگر دانایی داشته باشیم، هیچ -6

 جا«شود »بیست این جایی که حالت خوب می 

 .شوماگر او نباشد و فکر کنم، دچار گناه و همانیدگی می  -7

 .کندترین اتفاقات و دردها مرا تکان نداده و از ریشه نمی ترین چیزها، منفیام جایی که او هست، عجیب بارها دیده

 .شویشوی، تیره و کافر می وقتی او نیست جُم نخور، وگرنه دچار گرفتگی خدا می 

 .هیچ دمَی سرِ ما نباید خالی از آن میِ بشود -8

 .نماند، و تنها سکوت و خاموشی بماند فکر را بگیرند تا وقتی که دیگر هیچ های حفظ شده باید جای فکرپشت بیت

 .رسیمبدون حضور او نباید فکر کنیم، او بیاید به صنع می  -۹

 .حتی یک لحظه نباشد که او نباشد، دوری خرابی است
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 موقع عبادت باید فضاگشایی کنی و مِی بیاوری  -۱۰

 .دهی عبادت خدا باشدکاری انجام می الصّلاة دائمون« باشی، یعنی در هر لحظه هر اگر عاشقی، باید »فیِ 

 .پس در هر کاری فضاگشایی کنی تا او حضور داشته باشد و تو با »او« فکر و عمل کنی، و میِ و صنع بیاوری به آن کار

عنوان »من« فایده ندارد، ای زبون! باید روی او را ببینی. روی او فقط در فضای باز شده است، پس  بلند شدن به   -۱۱

 .سجده کنیباید 

وجب فضای یکتایی را توصیف کنی و بفهمی و بیان کنی: یعنی »طی کنی«، ولی خم نشوی و  به توانی وجب با فکر نمی 

 .شویسجده نکنی، رها نمی 

 .ها نگردیشکر این است روی او را که دیدی، دیگر دور این همانیدگی 

 .تو شادی، آرامیبینی باشی، یعنی همیشه همه بدانند که تو باید قابل پیش  -۱۲

 .بینی نباشی، خطرناکیاگر قابل پیش 

 .مِی ندارم، از کجا بیاورم؟ تو بلدی، نگو از کجا بیاورم -۱۳

 !این خاصیت تشخیص هست، زود بیاور از آن استفاده کن، نگو بلد نیستم

، نگو بلد نیستم.  یک مدتی گوش کن، صبر کن، متعهد شو. روی خودت کار کن. بگذار فضای درون باز شود. سؤال نکن

 .همه ما بلدیم

 .جُبّه ذهن را بِدرَ تا زود از فضای یکتایی طلوع کنی 
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 .چیز در آن نیست»فضای باز شده=نیستی« هیچ   .نیستی بر، گر تو ابله نیستی« مرتب فضا را باز کن، »نیستی« ببر»  -۱۴

 .نیست چقدر همانیدگی داشته باشیات را ببر. مهم فضای بازشده خودت را، نیستی و حس وجود نداشتن

 .فقیر و قانع باش، از درد هم شکایت نکن -۱۵

 .آورد»تأمل« فکر را به جنبش و عمل درمی  .خودت باید تأمل کنی تا این فکرها به جنبش دربیاید -۱6

 .شوندمانند، تبدیل به درد و همانیدگی می فکرها وقتی در مرداب ذهن می 

 .تی« است که بگذاری در قلب مردمبهترین یادگاری »نیس -۱7

 .شود از توی هیچ قلبی، بقیه آفلین هستندماند و دور انداخته نمی نیستی و فضای بازشده هست که می 

 کنی، »نیستی بر: فضای باز شده ببر« پس در حضور هر کسی هستی و هر کاری می 

 .دیدی جذب شدی، شمع ذهن را خاموش کن -۱8

 .جا در این آرامش هستم؟ »چکار کنم؟« نداریمچطور و چقدر و چگونه و چرا اینیعنی دیگر سؤال نکن:  

کنید طلوع کند. با زدن و ملامت  گویید این اصلش زندگی است. شما کمک می کند، می به آدمی که با ذهن عمل می  -۱۹

 .کندطلوع نمی 

 .طورآفتابت طلوع کند، برای بقیه هم همیناول برای خودت مرضیه! ببین که با ملامت و محرومیت و کتک، نشد که 

های ذهنی، در درون و بیرون، برایشان دعای مستجاب شده »یا لیت قومی  جای ناله و شکایت و ملامتِ من به   -۲۰

 .دانستند.« را بکن یعلمون، یعنی ای کاش قوم من می 
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اکم مردم را به شکر بیاورد و اصلشان  باید طوری فضای بازشده در اطراف دیگران باشم که حتی پس از مرگم، خ -۲۱

 .را نشانشان بدهد

 .رسد را بخور، ذخیره نکن؛ یعنی عمل کن تا دوباره بیایدآن دریافتی که می  -۲۲

 دانید، عمل کنید تا باز هم خردم را بدهم.« گوید: »به آنچه می زندگی مهربان می 

    .شاد و سلامت باشید

 آباد مرضیه از نجف 
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 بنام خدا و با سلام خدمت جناب مولانا، آقای شهبازی و همه دوستان 

  گنج حضور 8۹7داستان دلاک و مرد قزوینی از برنامه 

 ۲۹8۱مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بیانْ بشنو از صاحباین حکایت 

 در طریق و عادتِ قزوینیان

 ۲۹8۲مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گزندها بی بر تن و دست و کتَِف 

 ها زننداز سرِ سوزن کبودی

 ۲۹8۳مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 یی سوی دَلّاکی بشد قزوینی 

 ییکه کبودم زن، بکن شیرینی 

 ۲۹8۴مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گفت: چه صورت زنم ای پهلوان؟ 

 گفت: بر زن صورتِ شیرِ ژیان
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 ۲۹8۵مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 طالعم شیر است، نقشِ شیر زن

 جَهد کن، رنگِ کبودی سیر زن

 ۲۹86مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گفت: بر چه موضعت صورت زنم؟ 

 گفت: بر شانه زن آن رقَْمِ صنََم

 ۲۹87دفتر اول، بیت مولوی، مثنوی،  

 چونکه او سوزن فرو بردن گرفت 

 درد آن در شانگْه، مسَکن گرفت 

 ۲۹88مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 پهلوان در ناله آمد کِای سنَی 

 زنی؟ مَر مَرا کُشتی، چه صورت می 

 ۲۹8۹مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گفت: آخِر شیر فرمودی مرا

 گفت: از چه اندام کردی ابتدا؟ 
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 ۲۹۹۰مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 امگفت: از دُمگاه، آغازیده 

 امگفت: دمُ بگذار ای دو دیده

 ۲۹۹۱مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 از دمُ و دمُگاهِ شیرم دَم گرفت

 دُمْگهِ او دمَگهم، محُْکم گرفت 

 ۲۹۹۲مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 دُم باش، گو ای شیرْسازشیرْ بی 

 دلم سسُتی گرفت از زخمِ گاز که 

 ۲۹۹۳مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 جانبِ دیگر گرفت آن شخص، زخم 

 مُواسا، بی ز رحَممُحابا، بی بی 

 ۲۹۹۴مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بانگ کرد او کین چه اندامسَت ازو؟ 

 گفت: این گوش است ای مردِ نکو 
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 ۲۹۹۵مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 تا گوشش نباشد ای حکیم گفت: 

 گوش را بگذار و کوته کن گلیم

ها مثل داستان دلاک و مرد قزوینی پر ادعا است که  داستان شروع کردن ما با تعهد سست برای انداختن همانیدگی 

  تواند درد را تحمل کند. ما برای خواهد شیری را روی کتف خود خالکوبی کند، ولی با هر سوزن از جا میپرد و نمی می

کنیم. اما دهیم و شروع به تبلیغ و راهنمایی هم میشروع هنوز من ذهنی را به همراه داریم و تازه پز معنوی شدن می 

توانیم فضاگشایی کنیم و دچار واکنش بر اساس خشم،  آید و یا نمی شود و داد ما در می اتفاق و قضا برای ما سبز می

ها و قضا برای ما نیاید، ما متوجه  شویم؛ و اگر این سوزن زی دیگر می حرص، طمع، حسادت، کنترل، پندار کمال و هر چی

ها مجبور  کنیم. زندگی برای انداختن همانیدگی شویم و درد هشیارانه را در هر وضعیت تجربه نمی توهم معنوی بودن نمی 

اک شویم. اما با من ذهنی  است ما را به درد دچار کند تا ما هشیار شویم و بابت این شناسایی و تسلیم شکر کنیم تا پ

زنیم. مثلا برای انداختن حرص و طمع ما را با اتفاقی و یا حسادتی  کنیم، چانه می شروع به داد و بیداد و شکایت می 

کند تا ما درد را قبول کنیم و واکنش ندهیم و انبساط و رهایی را انتخاب کنیم تا آزاد شویم. زیرا با انتخاب  روبرو می 

سر است؛ وگرنه باید مقاومت کنیم و درد ناهشیارانه بکشیم و خود را تلف کنیم. پس باید گله و شکایت  درست، رهایی می

 را کنار گذاشته و فقط فضاگشایی و کار کردن روی خود را به خدا نشان دهیم و در برابر هر درد و سوزنی سجده کنیم. 

خواهم بیندازم و  گوییم، می ما از روی هوس و حرص و طمع جدید، شاید بخواهیم به حضور و زندگی زنده شویم و می 

گوید بینداز، با چانه زدن  اندازم. ولی تعهد محکم وقتی نباشد، هر چیزی را که زندگی می هایم را می بزرگترین همانیدگی

گوییم نه، یکی دیگر و یکی دیگر... تا اینکه توهم معنوی  ؛ و باز هم می گوییم این نه، یکی دیگه رو بگو تا بیندازممی

دهد که هر همانیدگی  کنیم. در این داستان خالکوبی زدن دلاک به قزوینی، به زیبایی مولانا به ما نشان می بودن پیدا می 
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نیست و ما هم با نگه    باید انداخته شود و جای چانه زدن نیست. مثل شیری که دم و گوش نداشته باشد، خب شیر

 ها  ناقص هستیم و به زندگی زنده نیستیم. داشتن همانیدگی 

 ۲۹۹6مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 جانبِ دیگر خَلشِ آغاز کرد 

 باز قزوینی فغان را ساز کرد

 ۲۹۹7مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 کین سومْ جانب چه اندام است نیز؟ 

 زیزگفت: این است اشِکمِ شیر، ای ع

 ۲۹۹8مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گفت: تا اشِکم نباشد شیر را

 چه شکم باید نگارِ سیر را 

رود. ولی باز با تعهد سست و توهمی، ما  با غر زدن و گله و شکایت و التماس، زندگی همانیدگی ای دیگر را نشانه می 

زنیم که حالا این حرص را هم بزنم، این طمع را هم انجام بدهم،  کنیم. خود را گول می شروع به التماس و گدایی می 

و کمال طلبی را هم بخواهم، این خانه را هم اضافه کنم... و همینطور  این نصیحت و کنترل را هم انجام بدهم، این توقع  

کند. همچون شیر این  کند و من ذهنی را بزرگ می رود و توهم معنوی بودن دارد؛ و دارد وقت را تلف می در این مسیر می 

 داستان که بدون دم و گوش شکم است.  
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 ۲۹۹۹مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 س حیَران بماند خیره شد دلّاک و ب 

 تا به دیر انگشت در دندان بماند 

 ۳۰۰۰مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بر زمین زد سوزن آن دَم اوستاد 

 گفت: در عالم کسی را این فتاد؟ 

 ۳۰۰۱مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 دُمّ و سر و اشِْکم که دید؟ شیرِ بی 

 چنین شیری خدا خود، نافریداین

کنیم و درد هشیارانه را قبول  بیند ما فقط دانش حمل می ماند، وقتی می بزرگی که ما را پذیرفته، در حیرت می زندگی و یا  

چون و چرای اتفاق، بدون بد و خوب کردن و دفاع و چانه.  کنیم به صبر، شکر، پرهیز و پذیرش بی کنیم و شروع نمی نمی 

م و فقط ادعا و توهم داریم و هوس و تبلیغی جدید برای خودنمایی  خواهیشود. زیرا که خودمان نمی پس ناامید از ما می 

 .و به چشم آمدن

 ۳۰۰۲مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ای برادر، صبر کُن بر دردِ نیش

 تا رهی از نیشِ نفسِ گبَرِ خویش 
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 ۳۰۰۳مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 کآن گروهی که رهیدند از وجود 

 جود چرخِ مهِر و ماهِشان، آرد س

 ۳۰۰۴مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 هر که مُرد اندر تنِ او نفسِ گبر 

 مر ورُا فرمان بَرَد خورشید و ابر 

گوید کسانی که از من ذهنی رها شدند، درد هشیارانه کشیدند. مثل معتادی که برای رهایی  دهد و می زندگی ندایی می 

کند. پس  کند و خود را برای تولد دیگر آماده می از همانیدگی مخدری درد را هشیارانه و با تعهد و توکل و شکر قبول می 

هایش بها ندهیم و با تمام قوا توکل کنیم و از هیچی نترسیم  ه نفس و هوس ما باید متوجه شویم، فراتر از جسم هستیم. ب 

ها مستلزم عمل به صبر و درد هشیارانه  تا با اثبات تعهد خود، در آغوش خدا جای بگیریم و تلف نشویم. پس همه این

 شدن است.  گنجد و بیشتر از آن در عمل کردن و هشیار  ها در کلمات تا جایی می و سکوت است. زیرا این

 ۳۰۰۵مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 افروختنْ چون دلش آموخت شمع 

 آفتاب او را نیارد سوختن 
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 ۳۰۰6مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گفت حق در آفتابِ منُتَْجِم

 ذکرِ تَزّاور، کَذی عَنْ کَهْفِهمِْ

 ۳۰۰7مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 شود می خار، جمله لطف، چون گُل 

 رود پیشِ جزوی، کو سویِ کُلّ می

شویم و دیگر جذب چیزهای بیرون شدن،  شود و به سمت خدا هدایت می با فضاگشایی حقیقی، درون ما روشن می 

کنیم و به جای  ها را شناسایی می شود. زیرا که نظم و روشنایی خداگونه در ما روشن شده و آداب و فرمول اهمیت می بی 

دانم است؛ و از این نقطه به بعد، در امان زندگی  کنیم که این خود مستلزم اعتراف به نمی گی استفاده می آنها از عقل زند

فرمی و فرم ما هم در امان الهی، زیرا که با کل یکی شدیم و جدا نیستیم و باور و آداب و فرمول جدا  و خدا هستیم و بی 

 کنیم تا عقل زندگی بگوید و کار کند.  ر می کننده را انداختیم و قبل از هر فکر و حرف و عمل، صب 

 ۳۰۰8مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 چیست تعظیمِ خدا؟ افراشتن

 خویشتن را خوار و خاکی داشتن 
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 ۳۰۰۹مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 چیست توحیدِ خدا؟ آموختن

 خویشتن را پیشِ واحد سوختن

 ۳۰۱۰مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ی که بفْروزی چو روز خواه گر همی 

 هستیِ همچون شبِ خود را بسوز 

های خود، انداختن حق به جانب دانستن خود، انداختن داوری و حق دانستن  تسلیم زندگی شدن، یعنی انداختن میدانم 

ز کنیم، خود و به جای آن انبساط و انبساط و انبساط تا با نور خدا بلند شویم و پرواز کنیم. آنقدر سبک که بدون بال پروا

ها را  شوند، و ما همانیدگی هایش بی اهمیت و پیش پا افتاده می دانم و حرص زدنسبک شویم، و دیگر من ذهنی و می 

دهیم تا بسوزند و محو شوند و در مرکز ما جایی نداشته باشند تا مرکز روشن از زندگی  یکی یکی تحویل زندگی می 

 باشد و فقط خدا باشد و یکتایی و سکون.  

 ۳۰۱۱ی، مثنوی، دفتر اول، بیت مولو

 نوازات در هستِ آن هستیْهستی 

 همچو مسِ در کیمیا اَندر گدُاز
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 ۳۰۱۲مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 در من و ما، سخت کردستی دو دسَت 

 ی خرابی از دو هست هست این جمله 

با شناسایی همانیدگی و باز کردن فضا در اطرافش و جدی نگرفتن و درد هشیارانه برای انداختنش، زندگی آن را ذوب  

کند. ما با خیلی چیزها  تر و من ذهنی را کوچک می کند و حضور ما را زندهکند و ما را از فکر و اسارت آن آزاد می می

ای ما را به فکر  ها به ظاهر افتادند، باز همانیدگی جدید و یا قدیمی یدگی همانیده هستیم. حتی بعد از مدتی که برخی همان

برد؛ و این دلیلش تعهد سست و اکتفا به دانش و دیگران بوده و با چسبیدن به باورهای جمعی و یا تقلیدی  و اسارت می 

 تلاش معنوی کردن وقت تلف کردن است.  

ها خیلی فرق دارند با  متحان کند و به آنها تکیه کند، و این جمع خواهد امن ذهنی عاشق جمع است و هر جمعی را می 

ایم و فقط در لحظه اکنون  دانم حقیقی که در پناه سایه آنان تسلیم شده جمع بزرگانی که با تعهد محکم و قلبی و نمی 

چ نیتی جز وحدت و  کنیم و هیبدون گذشته و آینده جای گرفتیم و دوربین را روی خود گذاشتیم و فقط روی خود کار می 

 شدن نداریم.  با خدا یکی 

 با سپاس از همه 

 علی از تهران 
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آقای شهبازی که در زیر مشاهده  های عشق خود، از کانال تلگرام  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

ایمیل به   توانید پیغام خود را ازطریقِشود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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